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و شميره   ٧ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنلاين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                                             دوکتور محمد اکبر يوسفی :ليکوال    ٢٥-٠٥-٢٠١١  ني
.   
  

  !ملت و ملت گرائی در اروپا و تأثيرات آن بر افغانستان
  ) سيزدهمقسمت( 

  
ۀ اطراف افغانستان يازدهم و دوازدهم، لحظاتی از تاريخ حوادث منطقدر قسمت های قبلی بخصوص در شماره های 

ت رهبری خوشحال خان حک تريدی ها و خ پس از دوران برخورد های مسلحانۀ اقوام، منجمله اف.را بيان داشتيم
ک ک، عليه حاکميت مغل در مناطق شرق افغانستان، اختلافات سرکردۀ قبيلۀ خ ، با پسرش بهرام خان، که در خ

نتيجه اين پسر در همکاری با مغل قرار گرفت، خوشحال خان طوريکه از حجم آثارش بر می آيد، بيشتر مصروف 
  .ديده است گر امور فرهنگی و نويسنده گی

که   ،نيز به ارزيابی گرفته اند اقوام غلزائی پشتون در ساحات مسکونی ، را پس از آغاز قرن هژدهمؤرخين حوادث
 در قسمت دوازدهم از نمونه . الی مناطق تحت اشغال ايرانی ها در قندهار بسر می برده اند گرفتهساحات نفوذ مغلاز 

مغل با سران اقوام درانی و غلزائی بيان  گرديد، که حتی تغيير سمت يا های چندی از طرز العمل شاهان صفوی و يا 
  :وقتی گفته شد ه بود که. تبديل متحد برای آنها ممکن بوده است

 ١٧، در اخير قرن ) سدوزائی، درانی–هر دو از خان خيل ( سران قوم درانی، نخست شيرخان و حسين خان . ... «
  به ايشان صلاحيتو ، بمقام دولتی و معنوی تقرر ) ١٧٢٢ – ١٦٩٢(صفوی ، ازجانب شاه حسين ١٨و آغاز قرن 

   بطور مثال چنانچه در يک حالت.بود سپرده شده صندوق صفویه  تحصيل ماليات و سائرباقيداری ها را بهای
 ، همينگيرد می ، صورتبرخورددر قندهار » بيغلربيک«حاکم صفوی  وشير خان بين آنکه  پس ازگزارش می يابد،

از جانب مغل بوی لقب شهزاده داده شد، که .  می نمايد تبديل وظيفه قرار گرفته، درخدمت مغل اعظم فورأً  شيرخان، 
  )قسمت دوازدهم( ».بدينترتيب در مقام سرکرده گی قبيله يا قوم ابدالی نيز تأئيد گرديد

. اند  برخوردار بوده در آنزمانقبيلۀ خوداز وحدت عام و تام قوم  و  قبايل پشتون  سرانهمين نمونه نشان می دهد که
ای معينی را هم که بنام عين زمان قلمروه در. ندگرفته بود ۀ خودرهبری و ادارۀ امور اقوام را در قبضبدين معنی که 

 قدرت های اشغالی، با مسئولان و يا سران، وقتی  اينکهمعنیب. ، در اختيار داشته اندندانموده ساحات قومی ياد می 
ه  مذکور نه تنها يک مسئول امور را از دست می داد های، قدرتندشده ا، به اختلاف  روبرو می  قوم سرانهمچو

اين چنين تشکل های . ه است، به باد فنا می رفتمتصور بوده است ، بلکه قلمرو معينی را هم که عايد مالياتی از آن،ندا
 خصوصی و همچنان،  هایهای طبقاتی و ملکيتاختاری سليمان، که در عين زمان سقبيلوی، در غرب سلسله کوه ها

نسبتأً وسيعتر رشد يافته بود، می توان بمثابۀ مقد مات تشکل  در مقايسه با شرق،مشغوليت اقتصادی مستقل فاميل ها،
 خودی، محسوب نمود که بعدأً نيز روی آن تماس تصادی  و فرهنگی برای تشکيل دولت اق-پايه های اجتماعی 

  .خواهيم گرفت
در غرب، که ) شيعه مذهب( در شرق و سلطنت صفوی ) سنی مذهب(اينرا هم می دانيم که امپراتوری سلطنتی مغل 

 ها را در ساحات خود  قلمرو های تحت نفوذ ، مرز جدائی محسوب می گرديده انددو سلطنت نسبتأً متخاصمبعنوان 
، که صفوی ها در غرب و جنوب قلمرو های تحت اين هم قابل ياد آوری می باشد. غزنی تعين نموده بودنداطراف 

روابط مغل و ترک های عثمانی، . هم مرز بوده اند) سنی مذهب( های عثمانی  کنترول خويش، با امپراتوری ترک
 وارد نمودن تأثيرات بر  های عثمانی در ساحات بالکان و کشور های اروپائی،  نفوذ ترک.نزديک شناخته شده است

  .تسو چه منفی با خود داشته اهمديگر، چه مثبت 
رخين در اوايل قرن هژده، ؤ، مه است در مقايسه با مناسبات قومی درانی ها، طوريکه در فوق يک نمونه  بيان گرديد

 ارزيابی نموده اند،  با »د اداریو خ« بطور مشاهده نموده، انرا در اقوام غلزائی صريحترزنده گی اجتماعی را
 تذکر »خانخيل« نی وغلزائی، بخصوص در بخش نفوذ و قدرت فاميل هایا مشهود بين درصرفنظر از آنکه تفاوتهای

 در بين قوم خويش، در از قدرت و نفوذ کمتر هاغلزائی » خانخيل« ته شده است، که يافته است،  بطور مشخص گف
ه، اکثريت اين هردو  با وجود آنکه مؤرخين در آغاز قرن هژد.برخوردار بوده اند درانی ها » خانخيل«مقايسه با

  . حيوانات، به شيوۀ کوچی دانسته اندشاخۀ اقوام پشتون، درانی و غلزائی را از جهات اقتصادی مصروف تربيت
ۀ قرن هژده، که بقول آنها در تاريخ افغانستان، پی رد عميقی از  همين محققين مارشهای مقدماتی غلزائی ها را در نيم

هيچ پايۀ  بطور مشخص ، ١٧٠٩تاسيس پادشاهی خان های غلزائی در سال  که  می نويسند، ندخود بجا نگذاشته ا
  .مستحکم نداشته است، متذکر می شوند که فقط چهل سال دوام نموده است



 
 

 
و شميره   ٧تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنلاين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

که جريان مسکن گزين شدن اقوام درانی و غلزائی را تحت مطالعه قرار داده است، ضمنأً از مزاحمت » رايسنر« 
ت بين اقارب و خويشاوندان در اقوام مذکور، بطور خاص نام برده، می نويسد که در های اجتناب نا پذيردر مناسبا

 اقوام درانی و غلزائی، چنين مزاحمت ها، باعث تضعيف سازماندهی قومی آنها،  بين اقوام کوچی و مسکن گزينان
  . گرديده است

بر اساس سر شماری ايکه بر هد، که گزارش می د» رايسنر«درانی ها را از بزرگترين اقوام دانسته، » الفستون «
در » الفستون » «راپورهای« فاميل نام برده شده، در ٦٠٠٠٠امريۀ نادرشاه صورت گرفته بود، از موجوديت مبنای 

 بزرگ اين قوم را بدو شاخۀ .   بعمل آمده استرتذک)  نفر٨٠٠٠٠٠بالغ بر (  فاميل ١٠٠٠٠٠آغاز قرن نوزده، از 
م داده ، می نويسد که حتی در قرن هژدهم عملأً بحيث واحد های قومی سازمانهای نا» پنج پای« و » زيرک«

گينيالوژی يا « ( نام آنها در کتگوری های نسب شناسی .خويشاوندی، در تشکل های عشيروی شمرده نمی شده اند
که اين گروپ های می نويسد » الفستون« در نخستين سالهای قرن نوزده، .  ياد می شده اند»درانی«، )»جينيالوژی

اين در حالی است که پس از مرگ مؤسس امپراتوری درانی، .  بودندقسمی، هر گونه اهميت خود را از دست داده
ی بين بازماندگان بر سر قدرت از لو پسرش تيمور شاه، در نتيجه جنگ های داخ) احمد شاه بابا ( احمد شاه درانی 

، از جانب ديگر، منجر به فرو پاشی ی، پس از انقلاب فرانسهيک طرف و توسعۀ نفوذ دولت های جديد اروپائ
می ناميده اند، به » دولتهای ملی« در اروپا که اين قدرت های استعماری خود را، . ه استامپراتوری درانی گرديد

. ودندرقابت ها در عرصۀ بين المللی تشديد بخشيده،  توسعه و اشغال بيشتر سرزمين های بيگانه را در پيش گرفته ب
 . مبدل گرديده استديد،جقدرت های  ماهرانۀ متعدد » بازی های«بعد ازين انکشافات در اروپا، افغانستان، بميدان 

  رژيم های اسلامی، نوع مغل و صفوی  يعنی،  متفاوت از امپراتوری های منطقویر مداخلات و تأثيرات کاملأًاينبا
   .دين، مبذول خواهد گردکه در جايش توجه بيشتر به مطالعۀ آبوده اند، 

  
 از تفاوت فروپاشی اجتماعات اوليه در قبايل درانی و غلزائی در مقايسه با  که  سلسله های قبلیبار ديگر با مراجعه با

، جوانب چندی را از انکشافات گذشته مرور می ون در آن مناطق، صحبت بعمل آمده استکمناطق شرقی و اقوام مس
وليت های اقتصادی اين اقوام، مشغاز نگاه . بعدی حيات دولتی، بدون اثر نخواهد بودم، که در پروسه های ينمائ

 را، عمدتأً، » سبک پا«  بطور مقايسوی بيشتر تربيت حيوانات. از خود نشان می دهند اقوام قسمت شرقی ی بايتفاوتها
کوچی های تأکيد می ورزد، به قابل تذکر است، طوريکه يکی از محققين خارجی . بشيوۀ کوچی به پيش می برده اند

علاوه از آنکه اين کوچی های پشتون، پيوند دوامدار با .   نظر انداختمستقل» ايتنی«بمثابۀ يک ، پشتون نمی توان
ف آنها، جمعيت هايی موجود اند، که خود نيز زمانی مسکن صقبايل مسکون در دهات و شهر ها حفظ نموده اند، در 

ت حوادث طبيعی، چون خشک سالی و يا امراض نباتی که در نتيجۀ آن، محصولات  گزين بوده اند، ولی به نسب
 نويسندۀ اين .گرديده اندمی  داده اند، مجبور به ترک دهات آنها گرديده، قسمأً به کوچی مبدل  میزراعت را از دست

های خون شريک خود مطلب خود قريب پنجاه سال قبل شاهد چنين انکشافات در ماحول محل تولد و حتی در فاميل 
می گذشت، اين گروپ های » دولت درانی«  سال از زمان تأسيس ٢٠٠ حتی در همان سالها، که قريب .بوده است

های خود را در برابر حاکميت کشور  ند، درحاليکه مکلفيته ااجتماعی، هيچنوع کمک از جانب دول بدست نمی آورد
 ده .)نها، اقلأً در سه جنگ با برتانيای استعماری، شاهد اين مدعاستاشتراک آ( .و دفاع از قلمرو انجام می داده اند

عت را تنها متحمل می شده اند، که ي، در برابر حوادث طبيعی، هميشه بايد خسارات بی رحم طب هانشينان و کوچی
 ع ذيل توجه به پيمانۀ وسيعتر می توان به مناب درين رابطه.يجۀ چنين حوادث نبوده استتعاری از و قوع مرگ در ن

  :نمائيم
  

 از ، در ارزيابی خويش می نويسد که بعضی»ميک گريگور«درست در سالهای دهۀ شصت قرن بيستم عيسوی، 
گروپ های غلزائی، به نسبت تلفات محصولات در نتيجۀ خشک سالی، زمين های شانرا ترک نموده، دوباره به تربيۀ 

گزارش می دهد، که کمی قبل، درست در سال » رايسنر«ا همين مظاهر ر. ، به شيوۀ کوچی برگشته اندحيوانات
در رابطه با گروپ غلزائی سهاک، در ساحۀ  »برودفوت«،) انگليس–مصادف با آغاز جنگ اول افغان  (١٨٣٩

د که گفته است، بخش اعظم ماينيز نقل می ن» الفستون« در عين زمان از گزارشات . خروارمشاهده نموده است
  .برد زنده گی خود را در بخش تربيت حيوانات، می ديده اند موجوديت و پيش،نفوس

هدف  اين (  آزاد نبوده است، تا هر افغان ، »لا مالک«ی زمين های از نظر او ساده هم نبوده است، زيرا چراگاه ها
  .د به چريدن رها  می داشتنداروی آن حيوانات خود را آز، )مؤلف پشتون است

  
آغاز نطفه گيری احتمالی، چنان  تا ديده شود که ،دبخاطری در پيش گرفته ش هدف اين مرور سطحی تاريخی، 

، که بحيث عناصر ترکيبی بعدی، يعنی ، در چه مقطع زمانی تخمين شده می تواند اقتصادی–ساختارهای اجتماعی 
ه ايم، شيوه و هائيکه ما در اروپا، ديدزيرا ساختار. در تشکل، سازمانهای ماقبل و مابعد دولتی، حضور يافته اند

ۀ  چنين تکامل اجتماعی، اينرا هم می دانيم که در رابطه با پروس. ماهيت زندگی دولتی را از ريشه دگرگون ساخت



 
 

 
و شميره   ٧تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنلاين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

يکی ازين طرز ديد، نظرات گروپی است که به دوران قبلی، يعنی . فرهنگی و سياسی نظرات متفاوت وجود دارد
گيری هسته های فرهنگی ماقبل انقلاب فرانسه، که بعضأً  ی نسجو تاريخ طولان» ايتنيک«حيات گروپ های اجتماعی 

  . مهم می دانند،ياد کرده اند، بيشتر توجه نموده، آنرا در آيندۀ تشکل دولت های ملی» انقلاب بورژوازی«به آن 
  

قالات  با وجود آنکه در م.داشته است  خود را اجتماعی نقشۀ در سازماندهی حيات روزمر چنين انکشافات طبيعتأً
ت صورت گرفته است، چون در دو سلسلۀ گذشته عمدتأً در رابط با  حيات قبايل ا حکاي مامتعدد، از تاريخ کهن کشور

پشتون و مبارزات آنها، عليه مغل، مرور کوتاه صورت گرفته است، بنأً برای اينکه به ريشه های اصلی، 
 ، اين قلمرو در طی مدت هزارانی آورم کهمياد خواننده  بار ديگر توجه را جلب نمايم، فقط ببودن،  »کثيرالاتنيک«

خلص از دوره های قبل از اسلام و بعد از  بطور بوده است، که،بله و لشکر کشی های بيرونی متعدداسال، ميدان مق
     .اسلام نام برده می شود

  
 قبل ٤٩٠/٤٨٠متولد (ونانی ي» سهيرودوت«بنابر گزارشات  معلومات، در جمله تمام گروپ های ايتنيک، قديمی ترين

» پکتويس«.. « : بدست آمده است ، قريب پنجصد سال قبل از ميلاد مسيح) قبل از ميلاد٤٢٤از ميلاد و وفات 
ی مدر جای ديگر »  ....نده ان داشته، کمان های وطنی خود را باخنجر حمل می نمودتهای پوستی به  بالاپوش
  مردم پارسی زبان، ملبس با نيمه لباس–) »سگرتيوئی«يا ( » يوئیساگرتا« قبيلۀ کوچی معروف به« : خوانيم
، ١٩٥٨، هيرودوتس، در کتاب اولاف کروی، (» .... اسپ٨٠٠٠، مجهز با يک اردوی »پکتوان«، نيم پارسی
  )٢٩صفحه 

  
برلين که دريک اثر تحصيلی در يونورستی هومبولدت .  منشأ اصلی همه اقوام پشتون درين منطقه، دقيقاً معلوم نيست

 دفاع صورت گرفته است، و بر اساس آن درجۀ  اکادميک دوکتورا به دفاع کننده، تفويض گرديده ١٩٨٧در سال 
اينکه  پشتون ها در چه مقطع « : است ، در رابطه با قبايل پشتون و يا گروپ های ايتنيک پشتون چنين آمده است

تصور . وزی آمده اند، بطور دقيق  نمی توان معلوم کردزمانی، در مناطق مسکونی افغانستان و غرب پاکستان امر
نخستين . بکار می رود، ناقل شده اند» شتيپن«آنست که از تپه ها و دشتهای آسيای ميانه که در ادبيات جهان اصطلاح 

ده اشاره در مورد آنها، در منابع هندی  در قرن ششم عيسوی و هم چنان درمنابع چينايی در قرن هفتم عيسوی ثبت ش
   )   ٢٣اثر دوکتورا، ص . ( است

چنين حدس «  : در همان اثر دوکتورا که بيشتر متمرکز به منابع هندی و چينانی می باشد، به ادامه چنين می خوانيم
نتيجۀ ادغام مردمان متعدد قبلی باشند، که درتاريخ بکثرت )  نويسنده : يعنی پشتون ها( زده می شود، که آنها ممکن،

، با تمام خصوصيات و )»ايپتالی ها« (»هپتالی ها«منجمله در قسمت آنها گفته شده است، وقتی . تديده شده اس
گرديده بود،  در قرن پنجم عيسوی، به قلمروهای کنونی  تعريف در ساختار آنها، دموکراسی نظامیمشخصات، که 

الی آن، نمی توانند کلتور خاص خود افغانستان و هندوستان لشکر می کشند، پس از فتح،  بر ويرانه های مناطق اشغ
.  مدغم ميگردند) ، يا نمونه های اصلی پشتون ها پشتون ها-پروتو( رااساس گذارند، در نتيجه با قبايل پشتون اولی 

علاوتأ بصورت عموم ، عقيده بر .  پشتونی ، سهيم می گردند»ايتنيک«بدينترتيب، به احيأ وتقويت مشخصات جامعۀ 
  ).سند دوکتورا( » .  واحد نيست» ايتنيک «شتونی از نگاهآنست  که جامعۀ پ

  :ی گذرانيمممطلب ذيل  را از نظر » اولاف کروی«  برای تقويت بيشتر مطلب فوق، در کتاب 
ايپتالی «صدها سال قبل ازتهاجم  را ديده ايم که احتمالاً )مترجم: پشتون (  ما نام های  نمونه های اصلی قبيلۀ پتان«
 جدهمچنان ملاحظه نموده ايم  طوريکه بهترين زبانشناس معتقد است، . ،  پديدار گرديده اند)» تالی هاهيپ« ( » ها

ليکن . نده احضور يافته بود» ايپتالی ها« چهار قرن قبل از مواصلت  يعنی، »ساکا ها«پشتو، نه بعد تر از زبان 
سفيد بايد يک لايۀ ديگری از ترکيب » هون« تسلط   باشد، هم هائيکهگونه قشربرايم دقيق است، ولو حاوی هر 

سفيد، تا »  هایهون«،  »هيلوت های«، »هاگورجارا« فقط  . اين قسمت ها را هم در بر داشته بوده باشد،مردمان
» ايپتالی«اربابان . اند  موجود طقامنين  که هزاران  آنها، در، ند ديده شده اياد می شوند،» گوجر ها«هنوز بعنوان 

 عقيدۀ راسخ ام برين است، که بسياری از خان خيل اقوام نظير .د در صف خان ها حضور داشته باشندآنها، باي
در بين » ايپتالی« ممکن است که خون  همچنان .   دارند»ايپتالی«  يوسفزی، خواهند توانست مدعی شوند که اجداد

. ها و کوهستانات  وجود داشته باشدافغانهای مناطق هموار، مانند يوسفزی ، بيشتر از پتان های مناطق تپه 
، بيشتر از »سربانری«  همچنان بايد دربين پسران بعبارت ديگر از نگاه اصطلاحات نسب شناسی، چنين  پی رد

  )٨٧اولاف کروی، صفحه (   » .ديده شده بتواند» کرلانری«
  

عراب  و غيره در ادوار مختلف، ، ، ترک نژاد ها، ا»منگولوئيد«.... گروپ های متعدد ديگر، نظير طوايف يونانی
نمونه های اجتماعی از همه دوران ها، باقی مانده، در . وارد اين سرزمين گرديده، تمدن ها آباد و ويران نموده اند
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 ادغام يکی در ديگری، گروپ های ايتنيک جديد، منجمله پشتون امروزی، تاجيک، ازبک، هزاره، بلوچ، ۀنتيج
  .ق، جمشيدی، تيموری، تايمنی، زوری و غيره بوجود آمده اندنورستانی، ترکمن، چهار ايما

  
  : بدين متن اظهار می دارد خود، در مقدمۀ کتاب»اولاف کروی«

زمامداران امپراتوری های  مختلف ايکه در گذشته  مدعی کنترول و ادارۀ اين سرحد شده اند، درحقيقت، تنها بر  « 
 مغل فقط فکر می شد که،. رکوها، به چنان کنترول  دست برده اندسطوح هموار و يکی الی دو راه عبوری از مسي

 به ارزش  کنترول آن پی برده بود، ليکن زمانيکه به اقدامات جدی دست برد، تا اقوام اين بلندی ها و کوه ها را اعظم
حتی در زمانيکه می خواستند از . دف  خود ناکام گرديددر تصرف و تحت ادارۀ خود بياورد،  طوريکه ديده شد، به ه

به مشکلات زيادی در برابر اقوام سرکش مواجه می شد ند، که  داخل همين کوه ها عبور کنند، باوجود  کاربرد قوه،
  ا ين کمر بند اقوام بطوربا درک اين حقيقت،  توضيحی  بدست می ايد  که.  مسير راه را در زمان عبور می گرفتند

سمبول آزادی  آنها ، در ناکامی تحميل هر . گرفتن در تحت تابعيت هر قدرت  خارجی بدور مانده اند قرار کل  از
اين همچنان يکی از دلايلی است که چرا شکل قومی جامعه، با روحيۀ  قوی، . گونه ماليات برآنها شناخته ميشود

موده است، که در مسير راه ، اشغالگران بی شمار ، ثابت قدم  دريک کشور ويا قلمرو با چنين عمر دراز زيست ن
ص بيست ويک، حساب  ( ».بشمول اسکندر، چنگيز خان، و تيمور لن، مشهور ترين فاتحان دنيا  موقعيت داشته اند

  ).رومی، اولاف کاروی 
   

ختلط، بدست داشته وقتی بخواهيم تعريف نسبتأً جامع از فرهنگ و يا گروپی از فرهنگ های  متنوع با هم نزديک و م
  دوره های زمامداران بيگانه بدانيم و کميت چند پادشاه و ياا، نبايد تاريخ غنی اين سرزمين را فقط محصول حباشيم

از همه تأکيد بعمل می آيد، که نويسنده به فرهنگ هر  قبل. ببخشيم نسوزانااينکه،افتخارات فرهنگی را به جهيا 
اين بدان معنی  .ير می نگردي، متحرک يا قابل تغ» سيال « گفته اند، بيک سيستمجامعه، آنطوريکه دانشمندان حرفوی

است، که انسانها، بطور متداوم، پديده های جديدی را ايجاد می نمايند و اين هم ممکن است که بعضی از عناصر 
ه بيب در عمليۀ روز ، به ارشيف های تاريخی جابجا گرديده، بدينترتبتدريج از برنامۀ جاری کنار رفته و بتدريج

   .فراموشی  سپرده شود
  

بکوبند، و از ديد آنها، عاری از اهميت باشد، ولی هستند »  یتاريخ« به چنين متون فوراً، مهر  هاممکن است، برخی
، بايد شوند می  خود يک جامعه بفکر تعريف هويت افرادشايسته می بخشند، وقتی کسانی هم که  به تاريخ نيزنقش

 يا د ون از خود چيزی دقيق و درست بجا نگذاشته باشآنها در صورتيکه در تاريخ اباء و اجداد .دن نمايهجعبتاريخ مرا
، چنين جوامع هويت اصلی خود را  باشنددر اثر وقايع بحرانی، آثار و معلومات چون موزيم ها و غيره  نابود شده

 ک و شناخت در. تمرکز فکری مبدل شده می توانندهيچگاه نمی توانند، دوباره تعريف نمايند و به اجتماعات بدون
و دانش در بارۀ تسلسل پروسه های » ايتنيک«گروپ های  همچو  ۀ دريافت ريش. ريشۀ اصلی، مفيد خواهد بود

 و يا از ، عوض کرد» راسيزم «انکشاف جامعه از نگاه علمی، عاری ازاهميت نبوده، ليکن چنين تلاش ها را نبايد با 
  . فهميد» راسيزم« ميلان به » اسيوناليزمن« آن بمعنی 

بطه با مفهوم ملت و ملت گرائی و طرز ديد های گو ادر مقالات قبلی بوفرت از نظرات دانشمندان مختلف در ر
پيروان تجدد، تعريف روشن از ملت را، بيش از قريب دوصد  سال نمی بينند، ولی عدۀ . ناگون، صحبت شده است
 دول و بهتر د و تآثيرات مذهبی و فرهنگی آنها، در مراحل قبل از ايجا» ايتنی ها«  مراحل توجه بيشتر، به انکشافات

، نيز ارزش داده، بعضأً  رعيت پيرو و امر شنو، بجای»شهروندان«  موجوديت  با شرايط تبگوئيم، قبل از دول
، به حساب می »ت هامل«عناصر فرهنگی قبل از آنرا، نيز در تشخيص مشخصات و خصوصيات جوامع و بلاخره 

  . گيرند
اين موضوع ممکن با .   نسبتأً مفصل داشتيمثمکبه انکشافات قرن شانزده و هفتده عيسوی، ، در سلسله های قبلی

علت آن اينست که نويسنده، حين مطالعۀ انکشافات اروپا و .  از ديد بعضی ها، مطابقت نداشته باشد مطلب،عنوان
 خود نيز بنأً. شمندان آنها، از دوره های گذشته نيز شاخص هائيرا جمع آوری نموده اند ديده است که دانشمال امريکا،

 تاريخی جستجو نمايد، تا شود به تعريف ه های تلاش می ورزد تا عناصر مشابه را با ريش، تا حد امکان و توان
شرايط محيطی ما، چهرۀ تعاريف فرهنگ های علمی، اکثرأً با . تا حدی دست يابددرين قلمرو » ملت«مقد ماتی 
  های، برخی از تمدن آنما حول و  قلمرو يننهفته باشد، که درممکن يکی از عوامل در آن . ن نمی دهدروشن نشا

بارۀ هويت گروپ های  قابل تذکر است، که در .نمی باشدبشری، در مقايسه با اروپا و شمال امريکا، عاری از تقدم 
، نقش مذهب و ريشۀ نژادی و لسانی را با وت از اروپای غربی و شمال امريکااجتماعی، الی هويت ملی با کمی تفا

  . تر شناخته شده استقوی ، برجسته ساخته، در برخی موارد تأثيرات مذهب قلمرو
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 در فرصت  بحيث مطلب جداگانه دست يافتم که البته، ترجمۀ کامل آنرا البيرونی حين جستجوی اسناد، با سندی از
ورق زده، انکشافاتی را ا ر واهيم داشت، ولی به ارتباط عقايد مذهبی و فرهنگی، ارزيابی های علمی او تقديم خمساعد

البيرونی .  است بوده، هم عصر دورۀ خيلی قبل از مغل، سلطان محمود غزنویدريافتم، که با مرحلۀ امپراتوری،
 در را تحت مطالعه قرار می دهد،در هند » بت پرستی« ضمن آنکه موضوع بحيث دانشمند معروف علوم طبيعی،

را تحت مختص آثار البيرونی ز محققين آلمانی، بخش مطالعات علوم مذهب، در حاليکه درين کارش ا يکی جايی
در تاريخ فرهنگ، پديدۀ  سحر آميزاست وقتی در اعصار قديم با يک  «: می نويسد چنين مطالعه قرار داده است،

ظهورمی يابد و بمعيارعالی، جديد ی خوريم که هنوز بمثابۀ موضوع روز ترکيب ويا  صورت و هيکل هايی برم
بدين مفهوم بايد از ديدگاه علم مذهب، رسوبات آثار آغازين البيرونی مسلمان پارسی، . پيشبينی ميگردد)  »مدرن«(

  . از قرن دهم و يازدهم را در نظر گرفت
  ايفا نمايد، که زمينه های  اساسی در بارۀ علم امروزینقش) »فوليی«(او می تواند برای ما بحيث ورقۀ رهنمايی 

با دوران حيات . مذهب، هم از نگاه اسلوب  و هم از جهت پيوند های تشکيلاتی و تأسيساتی،منعکس می سازد
ب، که در قرار داريم که چگونه علم مذه)  »مدرن«(البيرونی، ما در يک زمان طولانی قبل از پديد آمدن علم نوين 

البيرونی در حقيقت يک عالم علوم . ، با تنوع مذهب در گير می گردد و مورد مطالعه قرار می دهد ر هدفمندظآن نا
بوده است، ) »گيوديزی«(متخصص علم مساحت  همچنان و) » استرونومی «(طبيعی، متخصص ستاره شناسی 

ه او را تصورات  طرزالعمل های هموار. آثار تحريری کثيرالجوانب او، او را بحيث دانشمند جهانی  شناخته است
    » .مذاهب متعدد  و مفاهيم آن، بخود جلب  می نموده است

  :می خوانيم به ادامه در جای ديگر نيز 
  چندين مرتبه او از :در رابطه با بت پرستی، همچنان دارای مرکبات مذهبی می باشد البيرونی اظهارات« 

 از همچو تمايلات توده های مردم استفاده نموده اند، تا بر آنها اعمال  که، روحانيون و قدرتمندان انتقاد نموده است
مؤلف . دمبتنی بر همين اصل، همچنان جملۀ اختتاميه او قابل درک می باش.  نفوذ  خود را بکار برده، سودمند گردند

: حکومت( ين خليفۀ اموی گفته می شود که گويا نخست:  درين رابط يک حادثه را از آغاز تاريخ اسلام بازگو می نمايد
، مجسمات عيسوی را در جزيرۀ سسلی غارت نموده،  به قيمت سود آور در ولايت سند بفروش  )٦٨٠ – ٦٦١

  .رسانيده است
 و يا آقای محمود خود تم توضيح خود قرار داده است، تااز احتمال خارج نيست که، نويسنده اين بخش را با دقت در خ

، ، طوريکه از تاريخ می هند، هوشداری دهدت آميز در برابر مناطق اشغالی در ئوليبه رويۀ مسرا، جانشين وی 
 ٩٩، نشريه خاص، ٤٠ – ٢٩ کوهلر، فرانکفورت، صفحه -بيربل باينهاور« (  ».دانيم، از نظر آنها، دور بوده است

  )»مانفريد هوتر«ب در بن ، مؤلف،هسال از تحقيقات  علم مذ
  

 که  انکشافات قرن شانزد و هفتده، چه موازاتی را در برخی از ارتباطات احتمالی حال ممکن تا حدی روشن گردد
در مطالب گذشته ديديم که در قلمرو ما، بيشتر جنبش .بين اجتماعات در قاره های مختلف کرۀ خاکی داشته بوده باشد

لی در همکاری با مغل، نوع های آزاديخواهی عليه مغل از يکطرف و از جانب ديگر روحانيون و متنفذين، نوع فيودا
با کمی تفاوت در کشور های مختلف اروپايی، جنبش های دهقانی در تلاش . وقايع سياسی آنزمان را نشان می دهد

 اين مقايسه نشان می دهد، که جنبش هائيکه در اروپا، در  .سر نگونی رژيم های سلطنتی اشرافی و فيودالی بوده اند
طوريکه در دو سلسلۀ قبلی نيز، . ه بود، در منطقۀ ما، تازه در حال تشکل بوده استبراه افتادجهت طرد يک مرحله 

معلومات ارائه  گرديد، در جنبش آزاديخواهی ضد مغل که بيشتر با جنبش روشانی مطابقت می نمايد، شاخص های 
متی را  بنياد می روشن از اهداف سياسی بدست نداريم، تا بدانيم که پس از طرد تسلط مغل چه نوع دولت و حکو

اگرتنها  سيستم ويش را مدنظر بگيريم، که بر اساس بعضی عوامل و معلومات، در همه جا مسلط نبوده . بخشيده اند
در بخش مذهبی، تصوف را . است، فقط گفته می توانيم که شيوۀ زندگی اوليۀ قومی يا اشتراکی را حفظ می خواستهاند

  .ددر برابر بنيادگرائی قرار داده بودن
   

مطالعۀ تبادلۀ کالائی بين اجتماعات مختلف و تأثيرات متقابل فرهنگی، موضوعی است، که  درحيطۀ توان و امکانات 
و تجدد ) جهانی يا کلی(» گلوباليزيشن«، در رابطه با » انتونی گايدنس «ولی ارزيابی،. فردی نويسنده نمی باشد

مراحلی در اروپا و يا غرب نام می برد که با  که از ده است، توجه نويسنده را بخود جلب نمو)»مدرنتی« (خواهی
» گلوباليزيشن« گايدنس بين دو مرحلۀ « : درين منبع می خوانيم.  می باشددوران مغل، بشمول روشانی ها همعصر 

ه رديد، اداره می گ غربیۀه يافتع توسی در آغاز توسط چهاربعد بنياد ،»گلوباليزيشن« اولين مرحلۀ .تفاوت  می بيند
اين انکشافات .  نموده استاز قرن شانزده بدينسو، بتدريج انکشاف و   اين طرح و بنياد از غرب نشئت يافته.است

کوشيده .  جهان غرب تأثير شديد نافذ بر متباقی بخش های جهان داشته است تسراسر کرۀ خاکی را در بر گرفته اس
«  در صده های طولانی، همين . » )٩٣- ٩٢فحه  ص(» .... شکل بدهد آنبر طبق تصوير خود، بهاست تا 

، بشيوه های مختلف، نظير تشکل های انحصاری سرمايداری، شرکت های فرا ملتی  و چند ملتی و »گلوباليزيشن



 
 

 
و شميره   ٧تر ٦  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنلاين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 طبيعتأ .غيره در چهارچوب نقشه های استعماری و نو استعماری، گاه سريع و گاهی بطی به پيش برده اشت
  چنانت و تأثيرات مستثنی نبوده است، با صرفنظر از آنچه، وقوع حوادث و آغاز و دوامافغانستان از آن  انکشافا

  .  ها می تواند متفاوت، مثبت و يا منفی بوده باشدپروسه
« ، »سيستم جهانی نظامی«، » ملی–سيستم دولتی «را متشکل از» گلوباليزيشن« ابعاد  مؤلف در همين منبع 

« را » مدرنتی«مفهوم تجدد خواهی يا .  است تعريف نموده،»صاد جهانی سرمايداریاقت « و» تقسيم بين المللی کار
 مؤلف استدلال می .به سيستم ازدياد فعاليت مبدل گرديده است فاصله و زمان  طوری تعريف می نمايد که»  گايدنس

، در منحل گرديده  يا مرتبط صورت می گرفت،نمايد که مناسبات اجتماعی ايکه در گذشته دريک محل بهم بافته
« ، بمثابۀ بخشی از »گايدنس«  پروسۀ فاصله سازی را اين.  تجديد سازمان يافته استمقطع زمان و مکان

بوقوع می ) »ميل«يا (  تعريف، افزايش شکل گيری مناسبات اجتماعی، که در فواصل هزاران ميل »گلوباليزيشن
ز افزون توسعه و تعميق سريع کسب می نمايد، بطور  روشکل که بات همين انکشاف.پيوندد، مشاهده نموده است

«  آغاز يافتۀ  دوماين مناسبات مر حلۀ از دول ملی را یمحسوس در آينده، از ساحۀ صلاحيت های زياد
   .، در اختيار خواهد داشت»گلوباليزيشن

، می تواند رکود و يا ، بر حسب ارزيابی او»سنگاپور« در  شگوفائی اقتصادی رفاه، مؤفقيت واو تأکيد می ورزد که
   )٩٢انتون گايدنس، صفحه ( ، باعث گردد »پتسبورگ«و » مانچستر« حتی از هم پاشيدن را در 

، طوريکه از اجزای کلی تعريف شدۀ  فوق در گذشته های دور می دانيم،  تنها با جهات »گلوباليزيشن«موضوع 
ۀ کنونی اين پروسه، که اختراعات جديد در ساحۀ با مرحل. اقتصادی و هميچنين روابط اجتماعی محدود نمی ماند

و پيشرفت های سريع السير و وسيع در کيهان و غيره، محيط رشد را ) »انفارميش تکنالوژی« (تخنيک اطلاعاتی 
  .برای ساير بخش ها، فراهم ساخته است

 – اقتصادی، علمی ولی در عين حال بايد در نظر گرفت که جامعۀ افغانستان در چه موقف ساختار اجتماعی و 
نويسنده از قريب  .فرهنگی قرار دارد و در کدام يکی از مسابقات بين المللی در همه عرصه ها، جای پا خواهد يافت

، از زنده گی نمونوی قبيلوی بياد دارد، که سرکردۀ قبيله که در حل و فصل پرابلمای درونی قبيلوی پنجاه سال گذشته
 عضای قوم توصيه می نمود، که به مراجع حکومتی و دولتی مراجعه ننمايند، زيرا سهم داشته است، بطور علنی به ا

خان «در آنزمان، همچو . است» حکومت ظالم« که ود، در نتيجه می گفتاستدلال می نم  خوداظهار نظر،آنچه ضمن 
قريب دوصد . نده ا، به حل و فصل مسايل روز می پرداخت»شريعت سلامی« در همکاری با روحانيون وارد به » ها

سال بعد از ايجاد دولت درانی، چنين طرز ديد و برداشت از دولت در بين همين قبيلۀ پشتون وجود داشته است، اين 
ناديده نبايد پنداشت که . در حالی ممکن بوده است که مسئولين دولت خود را در کابل، بر کشور حاکم ياد می نموده اند

  .ر تصور انسانهای آنزمان، بحيث حاکم مطرح نبوده استمفهوم ملت در اروپا، بدون دولت د
  

ملی، بمثابۀ  پديدۀ    انتونی سميت، با تفاوت از گروپ وسيعی از دانشمندان که به پديدۀ ملت، ملت گرائی و دولت 
 و وسايل ايکه  بر » مدرن« را با ملت های »  مدرن « قبل از مرحلۀ های»ايتنی«د، او تدوام بين مدرن می نگر

او  برين عقيده است که، ملت . ملت مدرن  تشکيل و ايجاد گرديده است، مورد مطالعه قرار می دهد چنين مبنای آن 
، بمثابۀ مفهوم چند بعدی در نظر گرفت که در » هويت ملی«گرائی، ايدولوژی و جنبش، بايد در پيوند نزديک  با 
   )ی سميت، هويت ملی، مقدمهانتون. ( توسعۀ آن، زبان مشخص،عقيده  و مظهر شامل گردد

     
يکی از مشکلات اساسی در امر تعريف درست از ملت برای جامعۀ افغانستان، ممکن است در آن نهفته باشد، که 

را بکار می » پتان« مؤلف اصطلاح .بصورت دقيق بررسی نگرديده است ها تاريخ پشتون، »اولاف کروی« بقول 
 از طرف هندی های محلی، به همه عساکر و اين اصطلاح. نسبت درست نيست  اين که،  و اعتراف هم می نمايدبرد

 پشتون که مؤرخين متوجه گرديده اند، . بکار برده می شده استافراديکه با قوای اشغالی به هند وارد گرديده بودند،
موصوف .   اندا نگذاشتهجها با تفاوت از بسياری گروپ های اجتماعی در جهان، مجسمات و آثار قديمی از خود ب

موجوديت سالنامه های اقوام، افسانه ها و داستانها نام برده، همچنان ازدستاورد های درخشان قوماندانان و از 
پادشاها پشتون که خارج از قلمرو آنها، در دهلی، الی درجۀ امپراتوری قدم گذاشته اند، نيز متذکر گرديده، منجمله 

 سال گذشته بود و نا معلوم خوانده است،  ياد آور می شود، که ٢٠٠ابش از سلطنت درانی، که در زمان تدوين کت
 اصطلا -» پتان ها«(اما آنچه را که برجسته می سازد اينست، که پشتون ها . مراحل را داستان طولانی می داند

طۀ تقاطع در طی مدت قرون بمثابۀ دهليز ميان خراسان و نيم قارۀ هند، شناخته شده،  همچنان بمثابۀ نق) مؤلف
تمدن های بزرگ، صحنۀ مقابله ها و منازعات آنها،ا رزيابی گرديده است، که  مناطق کوهستانی را نيز، با عبور 

ليکن برای . مکرر متأثر ساخته است، به پيشروی بسوی مناطقی ادامه داده و به ايجاد امپراتوری ها دست يافته اند
و ديد داستان خود آنها و دورنمای آن، ايجاد نگرديده اشته اند، بينائی ر دپشتون ها که اين دروازۀ دخول را در اختيا

با سرزمين خود آنها، بطور ، هيچ نوع تاريخ مرتبط پشتون هابمفهوم مدرن کلمه، مؤلف مدعی است که . است
  .تحريری نه از جانب آنها و نه از جانب کسانيکه از قلمرو آنها عبور نموده اند، بنظرمی رسد



 
 

 
و شميره   ٧تر ٧  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنلاين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ی معلوماتی در تاريخ، ممکن است باعث گرديده باشد، که اقوام پشتون، در تعين مسير انکشاف آن با همين خلا
آنچه در منابع مختلف تذکار يافته، اقوام پشتون قسمت غرب کوه های سليمان و . تاريکی ها روبرو گرديده باشند

ت غرب سلسله کوه زندگی داشته اند، پشتون هائيکه در قسم. قسمت شرق، با تفاوت های معين انکشاف نموده اند
« ( » غلجی«شهرت يافته اند ودستۀ دومی » درانی ها«که بعداً  به » ابدالی ها« بصورت عمده در دو بخش، نظير

ی     . صنفبندی گرديده است ،)» غلزی«، »غل
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